
 بي تاب

 

  

  هيچ درختي تكيه گاه تنهاييت نمي شود

  يديهر ام

  ...سرد است

  ...خسته اي

  از شنيدن اين همه حرفهاي عاشقانه

  و يك زمين رياكار

  كه قرمز است 

  نه آبي

  كه قرمز است 

  نه چون لبهاي تو

  چون خون يك كودك در فلسطين

  چون خون يك عاشق در ايران

  چون خون يك قرباني در آمريكا

  چون خون يك سامورايي در هيروشيما

  چون خون يك قايقران

  بي انتهايي يك اقيانوس در



  

  مرگ سرزمين دوري نيست

  همين گوشه ها

  با نيشخند سكوتي

  غوغاي مردگانش در شور تو گم مي شود

  آنگاه كه با فشار دستت 

  پستاني را به هيجان مي آوري

  
  

  قرمز را دوست دارم

  نه بر اين جهان

  بر لبهاي تو

 

  
  

  در گوشه تاريك اتاقت

  يك عنكبوت با هزار تارش اما

  تنهاست

 

  



  خشم تو در سنگدلي اين جهان

  آب مي شود

  ونعره ات

  در قال و قيل اين جهان جايي ندارد

  وقتي كه سياه پوشان با خورشيد وداع مي كنند

 و سوسكها به جنازه ات سلام مي كنند
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